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Homer’s Iliad and Odyssey can be recognized as the transitional stage between the 

oral period of the Ancient Greek religions and its written period when the Greek 

myths –that indicate a polytheistic religion– were recorded and organized with the 

assistance of the mind and the imagination of a myth-making poet who attempted to 

find befitting answers to the questions of the man inhabiting the ecosystem of Ancient 

Greece regarding religion, relation between mortals and immortals, and also social 

and ethnic ethics. Although many works are available today to study the religion of 

ancient Greece, but there is no doubt that these two systems are excellent works in 

this field, whose religious and moral imagery and the Olympian gods have recorded 

and immortalized the mythical peoples of ancient Greece in the form of epic poems . 

This study intends to seek the place of religion in Homer’s epic poems by a 

descriptive-analytical approach.  The result of the research shows that although there 

is no word in Ancient Greek that precisely refers to the meaning of religion word as 

of today means, Homer considered Greek religious traditions in the Iliad and the 

Odyssey. The Gods in Homer's poems and the sectarian Gods are very similar, 

especially in the case of their name and their depiction. However, the description of 

deeds and events regarding Olympian Gods and heroes in Homer's poem is entirely 

derived from a mind accustomed to myth and fantasy. It is beyond the sectarian 

activities that are discovered in ancient Greece. The purpose of these two books is to 

create interaction between Achaeans, teach the constructive habits of moral behaviors, 

and express the virtuous that had the highest values for the Athenian culture and 

audience. In fact, while Homer metaphorically glorifies the values and the ideologies 

of a social–heroic system, he implicitly creates his poems in an action-illustration 

genre and in the moral context that is the first thought and experiences of the ancient 

Greeks in contemplation and politics. 
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 علمی  فصلنامه
 فلسفه غرب 

4011بهار اول، شماره جديد،  ۀ، دوراول سال   
 

 *های هومر در نقل فرادهش دینی یونان باستانجایگاه چکامه
 *کاملیا طالعی بافقی

  دانش آموخته دکتری فلسفه هنر، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ايران1
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های مند شدن اسطورهتوان مرحلۀ گذر از دورۀ شفاهی دين يونان باستان به دورۀ کتبی و نظامهومر را میايلیاد و اوديسه 

کوشید به میسرايی دانست که پرداز چکامهيونانی که معر ِّف دين چندخدايی است به پايمردی ذهن و خیال اسطوره

بوم يونان باستان در زمینۀ دين و نسبت میرندگان با جاودانان و نیز اخلاق گزيده در زيستهای انسانِّ سکنیپرسش

هايی درخور بیابد. اگرچه امروزه آثار متعددی برای تحقیق در دين يونان باستان در دست اجتماعی و قومی، پاسخ

هستند که فرادهش دينی و اخلاقی و خدايان المپی مردمان  ممتازی در اين حوزهترديد اين دو منظومه آثار است، اما بی

رو، اين پژوهش با رويکرد  اند. از اينهای حماسی ثبت و جاودان کردهپرداز يونان باستان را در قالب چکامهاسطوره

دهد که هش نشان میهای حماسی هومر است. نتايج پژوتحلیلی درصدد بررسی جايگاه دين در سروده -توصیفی

ای که دقیقاً به معنای دين امروزی باشد، نداشتند؛ ولی هومر در ايلیاد و اوديسه به سنت مذهبی اگرچه يونانیان واژه

ای در بسیاری از موارد همچون اسامی و اقوام باستان يونان نظری داشته است. خدايان اشعار هومر و خدايان فرقه

ستند و همپوشانی دارند؛ اما توصیفاتی که در هر دو منظومه از اعمال و کردار خدايان هم يکسان ه نگاری باشمايل

گردد، کاملاً برآمده از ذهنی خوگرفته با اسطوره و خیال ها ارائه میالمپی و قهرمانان، وقايع و اسباب و معدات آن

ف دو منظومه ايجاد تعامل میان آخايیان، شده در يونان باستان است. هدای شناسايیهای فرقهاست و فراتر از فعالیت

هايی است که بالاترين ارزش را برای فرهنگ و خوانندۀ آتنی آموزش عادات سازنده رفتار اخلاقی و بیان فضیلت

طور استعاری مورد قهرمانی را به -های يک نظام اجتماعیآلها و ايدهکه ارزشداشته باشد. در واقع، هومر در عین اين

مصور و انديشۀ اخلاقی تعريف  -طور ضمنی فضای نوشتاری خود را با ژانر اکشندهد، اما بهتجلیل قرار می قدرانی و

 های ذهنی يونانیان باستان در انديشه و سیاست است.و تبیین نموده که نخستین تدابیر و تجربه

 : دين، يونان باستان، هومر، ايلیاد، اوديسه.کلمات کلیدی

فصلنامه علمی فلسفه غرب،  ، باستان وناني ینيهومر در نقل فرادهش د یهاچکامه گاهيجا(. 1401) ،افقی، کاملیاطالعی ب: استناد
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 . مقدمه1

فرهنگی در ادبیات باستانِّ يونان بود، ابزار تعلیمی که دستورالعملی برای  المعارف هدايرايلیاد هومر يک 
 .شان تدوين کرده بودها، اخلاق و زندگی اجتماعیمديريت روح انسان

 (1967) 1مک لوهان مارشال

پرداز بزرگ عصر نوزايی يونان باستان و است( شاعر و سخن 3، تلفظ نامش آيولی2هومر )هومروس

است. هرچند سیمای او برای برخی در پس حجابی از ابهام و  اوديسهو  ايلیاد خالق دو شاهکار حماسی

ای از هفتم پیش از میلاد، در نقطههای تاريخی حاکی از آن است که در قرن ترديد قرار دارد؛ اما بررسی

سرزمین گستردۀ يونان، شاعری به نام هومر وجود داشته است؛ زيرا شاعران و نويسندگان مشهور آن 

نیز که در قرن  8اند. حتی سافواز او ياده کرده 7و تیرتتوس6، کالینوس5، آرکیلوکوس4دوران همچون آلکن

و در انتخاب بحر و وزن و ترکیب شعر از او تقلید کرده شناخت کرده، وی را میششم )پ.م( زندگی می

 است.

عنوان های هومری بهروايت»زعم برخی، علت محبوبیت و گستردگی کاربرد آرای هومر آن است که به

های آيسخولوس های تبیین فرهنگی همچون درام تراژيک )برداشتمنبعی مولد برای طیف وسیعی از شیوه

سازی، هنر و موسیقی کُر، شعر موسیقیايی يا بزمی، هنرهای تجسمی، مجسمهاز مهمانی بزرگ هومر(، 

های معماری، کیهان پیدايی و فلسفه فصاحت و بلاغت، استراتژی سیاسی، پراکسیس آموزشی، پارادايم

 .(Sandywell, 2003: 49)« اندباستانی، ديالکتیک سقراطی، مابعدالطبیعه افلاطونی و غیره، کاربرد داشته

« اثر هنری»، ما صرفاً با آثار ادبی در معنای مدرن آن، يعنی «حماسه»ای ديگر، در بحث از باور عدهبه 

المعارف شفاهی رو هستیم، يک دايرهبلکه با يک نظامِّ فرهنگیِّ مولد روبه»مستقل سروکار نداريم، 

سیک يونان و استانداردهای اخلاقی و رفتار اجتماعی که هويت اجتماعی، سیاسی و فکری تمدن کلا

ناگی )محقق و پژوهشگر در علوم باستان(  .(Havelock, 1963: 319)« هلنیستی را مشخص می نمايد

های سنتی است. به اعتقاد کند که روايت حماسی، محرکی برای بازآفرينی ارزشدر اين رابطه اذعان می

های مسیر ابداعات و نوآوریگیرد که در هايی با طرحی منظم و مشخص انجام میاو، روند چنین روايت

 :Nagy, 1996)دارد های سنتی آشنا و مدنظر مخاطبان قرار گردد و جدای از طرحفردی منحرف نمی

چه نظريات پژوهشگران را در رابطه با کاربری فرهنگی اشعار هومر مدنظر قرار دهیم، چنان .(42-43

و  ايلیادسال پیش از میلاد، با خلق  700ی حدود توانیم بیان کنیم که هومر در دوران تاريک يونان، يعنمی

یداکرده و به فقر دچار شده، اما به دنبال نوستالژی پتنزل  شدتبهپردازد که ای میبه توصیف جامعه اوديسه

های اولین نمونهاوديسه و  ايلیادای است که قدرت نظامی و رفاه مادی داشته است. از سوی ديگر، دوره

ار حماسی، در رابطه با جنگ تروآ هستند. اين در حالی است که تنها ابیاتی از اشعار مانده از اشعباقی

که از قرن نوزدهم برخی از مانده است. به باور گلور، با وجود اينحماسی ديگر با موضوع مشابه باقی
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وبیِّ توانند به خهای جديد نمیابهامات در مورد تمدن يونانی برطرف شده است؛ ولی مدارک و يافته

شاهدی همچون هومر، از آن دوران بگويند، چراکه به باور او هومر نیز همچون شکسپیر، بايد تمام مواد 

 .(Glover, 2006: 54-56)و طرح اشعار خود را از عصری که در آن زيسته گرفته باشد

ونان با توجه به اين مقدمه اجمالی و نظر به نقش محوری شعر در زندگی فردی و اجتماعی مردمان ي

های حماسی گويی به اين پرسش است که: دين چه جايگاهی در سرودهباستان، نوشتار حاضر درصدد پاسخ

هومر دارد؟ برای پاسخ بدين پرسش نخست دين در میان اقوام ابتدائی يونان باستان و سپس دين و اسطوره 

 گیرد.های حماسی هومر مورد بررسی قرار میو در نهايت دين در سروده

 پیشینۀ پژوهش. 1

ای های پیشینه پژوهش حاکی از آن است که در خصوص موضوع تخصصی اين پژوهش تاکنون نوشتهيافته

نسبت ايزدان و انسان در »در باب رابطۀ خدا با انسان، تحت عنوان  نگاریاگرچه تک. منتشر نشده است

به چاپ رسیده است و 1397سال  ، فصلنامه تاريخ فلسفه در33وجود دارد که در شماره « انديشۀ يونانی

فر، سجاد چیت فروش( سعی دارند در رابطه با تأثیر انديشه الوهی غرب نويسندگان )عبدالرسول حسنی

 بر اسلام بین آرای هومر، افلاطون و ارسطو بررسی تطبیقی انجام دهند.

شتند و مانند بسیاری از ای که دقیقاً به معنای دين امروزی ما باشد، نداعلیرغم اين که يونانیان واژه

های دينی دانستند، با وجود اين، فهم انديشهشان نمیای جدا اززندگی روزمرهعنوان مقولهجوامع، آن را به

تواند کمک شايانی در درک فرهنگ ، میاوديسهو  ايلیادموجود در ادبیات حماسی يونان باستان همچون 

ب يونان کلاسیک نیز در همان قرن هشتم قبل از میلاد های مذهو تمدن آن دوران نمايد؛ چرا که پايه

 ريزی شده است.پی

 . دین در میان اقوام ابتدائی یونان باستان2 

زعم ای از سیسرو )به نقل از رومیان( مطرح شد. بهای است که با دست نوشتهواژه« دين»به اعتقاد برخی 

، يک احساس درونی و يا يک آيین عملی و يا تواند يک نیروی بیرونیمی (religio)پاول، واژه لاتین 

حتی يک تابو را تداعی نمايد و اين واژه هرگز به ترکیبی از باورها، مناسک که واژۀ مذهب برای ما تداعی 

-re)آن از  -به سه مفهوم اشاره دارد: الف  (religion)کند، اشاره ندارد. همچنین پاول در بررسی واژۀمی

ligo) که آن شخص قادر به انجام کاری طوریچسبیدن از پشت به کسی به»معنای  شود و بهمشتق می

يک فرمول سحرآمیز تا حدی که مؤثر واقع شود؛ « تکرار»آيد، در معنای می (re-lego) آن از  -؛ ب«نباشد

 ,Morrisای مخصوص است ، به شیوه«ترک کردن»آيد به معنی می (re-linquo)اين واژه از  -ج

2014:123-125) & Powell) . 
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                ای ديگر، کلیسای مسیحی اين واژه را گرفت و به معنای سیسرويی آن شکل جديدی داداز منظر عده

(See Moran, 2010: 146) . شناسی يند، در مورد سه نوعِّ مختلف شهر خداششم  در کتابآگوستین

 «یااسطوره»شناسی يندکند: اول یم، بحث بود دهکر مطرحمحقق رومی قرن اول پیش از میلاد،  9که واررو

 شدهارائهاست که از سوی فیلسوفان « طبیعی»است؛ دوم دينِّ  شدهمطرحکه توسط شاعران  است« فانتزی»يا 

یلۀ شهر و مقامات مذهبی شهر در چارچوب نظام فرهنگی وسبهکه  است« مدنی»ین آن، دين و سوماست؛ 

خاصی  طوربهاولین دين » به اعتقاد واررو: .(See Augustine, 1950: 314-315)کند یمآن اشاعه پیدا 

 (.ibid: 316) «با تئاتر، دومین آن با جهان و سومینِّ آن با شهرعجین شده است

دين يونانیان در بدو امر، پرستش نیاکان )مردگان/ قهرمانان( بوده است. يونانیان، اموات را خدايان 

رسید، يونانیان آن که به مقام خدايی میروح آدمی بعد از اين»تقد است خواندند. دوکولانژ معزيرخاک می

)دوکولانژ، « يوُس نام نهاده بودندخواندند و رومیان آن را لاريس، مأنس و ژنیمی 11و هِّروُس10را دِّمُن

ی از آمدند و برخها، میها و حماسههای )قهرمانان( مذکر و مؤنث از افسانه(. دِّمُن و هِّروُس1397:13

ای العادهای، گروهی بودند که خدمات فوقبومی داشتند. قهرمانان اسطوره -ایها هم فقط اعتبار فرقهآن

شده در جنگاوران کشته»ها انجام داده بودند. در واقع،عنوان بانیان شهرها و معابد و نیاکان خانوادهرا به

ان و شاعرانی بودند که در دنیای مدرن جنگ )چه دوست و چه دشمن(، پادشاهان، ورزشکاران، نويسندگ

 .(Ekroth, 2007: 104)« کنیمخطاب می« قهرمان»آنان را با لفظ 

گاه اين دين؛ و نکته مهم ديگر در باب مذهبِّ پرستشِّ مردگان/ قهرمانان اين است که آتشگاه، تجلی

ارواح مردگان خود قدرتی  خانواده و وضع قوانین اولیه ازجمله نتايج اين دين بوده است. پیشینیان برای

که با ستايش آتشگاه همیشه وسیلۀ تذکار يکی از مردگان بوده است، چنان»مافوق قوای بشری قائل بودند. 

اختیار نام نیای خويش رفت بیستودند و اعقاب خانواده چون از آتشگاه سخن میآتش آن مرده را نیز می

شده است های ديگری نیز تقسیم میاما اين دين به شاخه (؛22: 1397)دوکولانژ، « آوردندرا به خاطر می

ها پرستش زئوس، هرا و خدايان المپوس يونانی بوده است. پرستش خدايان اولمپی ريشه ترين آنکه مهم

در پرستش عناصر طبیعی دارد و پرستش عناصر طبیعت زمانی شروع شد که يونانیان نسبت به نقش و 

وهوای گاهی پیدا کردند. به اعتقاد گاردنر، يونان کشوری با جغرافیا و آبجايگاه طبیعت در زندگی خودآ

های خشک و گرم است؛ تقريباً همیشه های سرد و تابستانوهوای يونان دارای زمستانمتغیر است. آب

العاده صاف و جو بلورين است و آسمان و دريايی درخشان که هوا فوقطوریوزد. بهنسیم خنک از دريا می

ها، ها، جنگلای که به طبیعت داشتند کوهستانآور نیست که يونانیان با علاقهرد، به همین علت شگفتدا

حال، عناصری (. با اين116-117: 1390اند )نک گاردنر، رودها، آسمان و دريا را سکونتگاه خدايان دانسته

ها را توانست آنکه بشر میکه بتوان خدا انگاشت چندان هم متعدد نبودند، چراکه قوای عمدۀ طبیعت 

داد و زمین که محل تولید خدای خويش بپندارد، عبارت بود از خورشید که محصول را رشد و نمو می
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آور بود؛ ولی از اين چند عنصر، هزارگونه خدای ديگر پديد محصول بود و ابر که گاه مفید و گاه زيان

خورشید در يک جا به نام »تازه نهادند، مثلاً  آمد، چراکه مردم هر عنصری را در صور مختلفۀ آن نامی

، يعنی 16و در جايی ديگر به نام آپولو 15يعنی تابنده 14و در جايی به نام فوبوس 13يعنی ذوالجلال12هراکلس

کرد؛ ولی در بود. هرکسی در حقیقت خدايان معدودی را ستايش می 17کنندۀ ظلمت و رنج موسومبرطرف

(. آيسخولوس نیز 121-122: 1397)دوکولانژ، « ايان ديگری شباهت نداشتکس با خدظاهر خدايان هیچ

 کند: به موضوع تعدد اسمای خدايان اشاره می آگاممنوندر نمايشنامۀ 

 زئوس، زئوس گو هر که هست باشد

 اگر اين نام به گوشش خوشايند است

 خوانم.او را به همین نام می

 ام منخاک را و دريا را و هوا را جسته

 تنهايیچ پناهی نیافتم، مگر او را بههی

 (55: 1390)آيسخولوس،  آگاممنوننمايشنامۀ 

شود با توجه به خاستگاه خدايان، دين در يونان باستان در دو شکل ظاهر ازآنچه گفته شد، مشخص می

می شوند و در ديگری عناصر طبیعت، خیال آدشود. در يکی، ارواح آدمیان به مقام خدايی برکشیده میمی

يک از اين دو نمايند. مشخص نیست که از نظر يونانیان در ابتدا کدامرا به تصويرگری خدايان راه می

گاه با هم آمیخته نشدند، پژوهشگرانی همچون مذهب بر ديگری ارجحیت داشته است؛ ولی اين دو، هیچ

بندی خدايان یمتقس، بین ی مشخص و آگاهانهارابطهی بر اساس کل طوربهيونانیان »تور، باور دارند که 

که آغاز ظهور اين اديان در زمانی بود که از آنجايی (.(Tor, 2017: 36« کردندیمشعری و مدنی عمل 

مردم هنوز اجتماعات خانوادگی داشتند، هر خانواده برای خويش خدايانی قائل شد و آنان را همچون 

کنند و بیگانگان را از الطاف ايشان نصیبی نباشد. داد تا فقط از او حمايت آدمی در آتشگاه خانه قرار می

های ها و آتشگاهدين با گسترده شدن اجتماعات يونانی، وسعت بیشتری گرفت و از محدوده خانواده

گاه به خود گرفت که برای آن، آيین و مناسک و قربانی مخصوصی خانوادگی خارج شد و شکل پرستش

صورت معبد درآوردند. ودند و آن را بههای خود افزگاهر وسعت پرستشتدريج بدر نظر گرفتند و يونانیان به

گرفت و مردم شهر، خدايان را حامیان قدرتمند و دخالت هر شهر يونان برای خدايانِّ حامی خويش عید می

ی دوکولانژ، حتی دادند. به گفتهدانستند و بی اذن خدايان هیچ کاری انجام نمیآنان را در امور واجب می

رفت نمايندۀ شهر خود بود و ر مواقع جنگ نیز دين تأثیر و اقتدار فراوان داشت. سپاهی که به جنگ مید

ها مجسمه خدايان و معمولاً آتشگاهی همراه بردند. يونانیان همیشه در جنگجا با خود میخدايان را همه

ل بود )نک دوکولانژ، سوخت و مراسم مذهبی در آن متداوداشتند که آتش مقدس شب و روز در آن می

1397 :167-166.) 
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 در یونان باستان . ادغام دین با اسطوره3

های رمزی از انديشه هستند که از طريق کلام و همچنین هنرهای بصری، موسیقی دين و اسطوره، صورت

ای در بسیاری از موارد همچون اسامی و گردند. اگرچه خدايان شعر و خدايان فرقهو رقص ابراز می

ای يونان و خدايانی که نام نگاری باهم يکسان هستند و همپوشانی دارند؛ اما بايد بین خدايان فرقهايلشم

های نويسهای الهگان اشعار هومر، هزيود و تراژدیها و تمام فعالیتها، قربانیها، جشنها در نیايشآن

طور مستقل توسط ين دوشاخه بهشود، تمايز قائل شد. توسعل ايونان و در کل ادبیات يونانی ياد می

شاعرانی همچون هومر، هزيود و سنت شفاهی انجام گرفت و محصول نبوغ يونانی است. به گفتۀ پاول 

گر شده و با هومر )به معنای دهان، سخن گفتن و اسطوره( که عموماً در اشعار يونانی جلوه 18واژۀ موتوس

مايه خدايان و موجودات مافوق يک داستان تخیلی با درون»تنها به معنای امروزی آن يعنی شود، نهآغاز می

تری دارد. به اعتقاد او، معنای امروزی اين واژه، برگرفته از نزديک نیست، بلکه معنای گسترده« طبیعی

است که در فرانسه به چاپ  1724در سال  20نوشتۀ برنارد دوفونتنل 19«هامنشأ افسانه»های مجموعه داستان

ها را اسطوره»است و در ادامه « موتوس»تری برای واژه ترجمه دقیق« اسطوره»معتقد است که رسید. پاول 

هستند، خدايانی که برای آفرينش جهان و 21هايی که الهیکند: قسم اول اسطورهبه سه دسته تقسیم می

های قهرمانان و انسانکه دربارۀ  22های قهرمانانهها، روايتدومین آن .فرمانروايی بر آن دارای اهمیت هستند

بر خلاف  .( Morris, 2014: 126-127)&See Powell های عامیانه هستند دستۀ آخر، قصه. قديم است

دانند و به اين های جامعه میها را بر گرفته از ارزش(، اسطوره2003( و سندی ول )1996پاول، ناگی )

هويت قومی و تمايزات اجتماعی و روانی  های فرهنگی ودلیل آن را راهبَرِّ محقق، برای شناخت ارزش

البته بايد اين مطلب را . ((See Sandywell, 2003: 163; Nagy,1996: 42-43داننداقوام مختلف می

های يک نظام اجتماعیِّ قهرمانی ها و ايدئالکه ارزشدر نظر گرفت که اشعار هومر و هزيود در عین اين

های ذهنی يونانیان باستان دهند، نخستین تدابیر و تجربهیل قرار میطور استعاری مورد قدردانی و تجلرا به

در عرصۀ انديشه و سیاست نیز هستند. در اين رابطه ويکتور اهرنبرگ، نفوذ فراگیر ايدئولوژی هومر را 

طبقۀ اشرافی، با تمام که  کندوابسته به قدرت برجسته و ماندگار اشرافیت يونانی دانسته و تأکید می

عنوان نگهبانِّ شعر حماسی هومر عمل نمود. اهرنبرگ دلیل شده در تاريخ خود، بههای حادثیدگرگون

ها اجرای اين شعر پذيرفتند، هومر، مثل همیشه، مبدل که راپیزودیهنگامی»کند: اين امر را چنین عنوان می

و رهبری خود را در ای برای تمام مردم يونان شد، اين امر صورت گرفت چراکه اشراف نفوذ به سرمايه

و بقای خود را در گرو شعر  ((Ehrenberg, 1964: 10« فرهنگ همچون سیاست، حفظ کرده بودند

ديدند؛ زيرا يونانیان باستان به معنای واقعی کلمه، زندگی اجتماعی خود را بر مبنای حماسی هومر می

کردند. به تعبیر نموده و بدان عمل میگونه بنا المعارفساختارهای نحوی و روايی اين اشعار جامع و دائره
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(. هومر 34: 1393برای مردم يونان تبديل کرد )نک به يگر،  23ورنر يگر، اين موضوع، هومر را به پايديايی

ها را نیز گیری آنهایِّ خدايان و نقش مهم خانوار در شکلگرفته از اسطورهها و تکالیفِّ نشأتهمۀ ارزش

نويس برجسته رويزمن، به نقل از لی که برای بقای جامعه لازم بود. تاريخدهد، اصمورد تأکید قرار می

اُيکس، مرکزی بود که در آن زندگی، »گويد: )خانوار( در اشعار هومر، می 24م.فینلی در تعريف واژۀ اُيکس

ر ها و تعهدات و وظايف دفقط با رضايت مادی، بلکه با امنیت، هنجارهای اخلاقی و ارزشی، مسئولیتنه

گرفت. اُيکس فقط در حوزۀ خانواده مطرح نبود، ]بلکه[ در رابطه با ملتی بود ارتباط با خدايان شکل می

 (.Roisman, 2011: 29)« کنندکه در يک سرزمین با هم زندگی می

 های هومر، خدایان و تعالیم دینی . چکامه4

ترين اذعان برخی از بزرگ های هومر امری است که موردوجود مذهب و باورهای مذهبی در سروده

مثال، به باور جان ناس )فیلسوف برجسته آمريکايی در حوزۀ تاريخ  عنوانپژوهشگران حوزه اديان است. به

عنوان بهترين مأخذِّ مذهب فلسفۀ دين(، اشعار هومر در طول قرون و اعصار، در ممالک مغرب زمین به

ه خدايانی که هومر ايجاد کرده است، نمونۀ کامل يونانیان مورد قبول خاص و عام بوده است و مجموع

نه خود »(؛ اما برخی ديگر از محققان ادغان دارند که 77: 1386اعتدال فکر و تناسب انديشه است )ناس، 

ها برای پیشبرد اهداف شخصی خود تا حد های ]اشعار[ او مذهبی نیستند، اما آنهومر و نه شخصیت

تری به اين ديتريچ با زبان و بیان محتاطانه. (Post, 1939: 166)« برندممکن از مذهب و فلسفه بهره می

های سختی با يافتهکرده و معتقد است گرچه تصوير هومر از کیش باستانی و معابد بهنکته اشاره 

شناسی از يونان باستان تطابق دارد، اما ترديدی وجود ندارد که اولاً هومر از سنت مذهبی گذشته باستان

ها را به خود گرفته های مذهبی فرقهکه اکثريت اعضای خانواده المپی او، نامی داشته است و دوم اينآگاه

 .  (Dietrich, 1979: 137)بودند

اما  ،(Republic:607a)دانست در میان فلاسفه برجستۀ يونان، افلاطون هومر را آموزگار يونان می

درستی در توجیه اين کار نقد شديد قرار داد. يانگ به حال او را همانند شاعران عصر خويش مورددرعین

های تراژيک، تقريباً کلیت شعر، يعنی بازگويی شعر حماسی و غنائی به همراه فستیوال»نويسد: افلاطون می

کرد نامیم. در يونان باستان شعر همان نقشی را بازی میمی« رسانه»ساختند که امروزه آن را چیزی را می

کنند... بدين ترتیب طرح افلاطون اديو، تلويزيون، فیلم، مطبوعات و اينترنت همگی بازی میکه امروزه ر

)يانگ، « خصوص شعر تراژيک، حاکی از ترس بود. ترس از قدرت رسانهبرای سانسور شديد شعر، به

سی، محرکی دلیل نیست که روايت حماپسند بود و بیای عامه(؛ بنابراين شعر نزد يونانیان رسانه22: 1395

ايم که بتوانیم تعالیم دينی موجود ای رسیدهبا اين توصیفات، به نقطههای سنتی است. برای بازآفرينی ارزش
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های هومر را در پرتو آرای محققان در دو محور جايگاه خدايان و تعالیم دينی و اخلاقی بررسی در سروده

 کنیم:

 . خدایان در اشعار هومر1. 4

اند، های قديمی يونان را به خود گرفتههای مذهبی فرقهومر که اکثريت اعضای آن، نامنشین هخدايان المپ

شده است، مثلاً آپولو، الهه حامی ها در اشعار هومر اشاره برای خود معبد داشتند که به چند مورد از آن

قدر که حامی شهر مانآپولو ... ه»معبد دارد. به اعتقاد گراف، 26و هم در تروآ 25مردم تروآ، هم در يونان

که معبد خود را در دلف ساخته است، به همان اندازه حامی شهر تروآ نیز است، شهری يونان است، چون

آتنا هم در تروآ و هم  همچنین. (Graf, 2009: 26-27)« های آن ياری رسانده استکه در ساختن دروازه

کند حمايت از يونانیان، دعای مردم تروآ را رد می، در سرودۀ ششم ايلیاددر يونان، معبد دارد، ولی براساس 

به دلیل داوری پاريس از  ايلیاد(؛ زيرا مطابق سرودۀ بیست و چهارم کتاب 235-237الف:  1396)هومر، 

جز آتنا و آپولو که دو الهۀ محبوب هومر (. ديتريش معتقد است به755به دل دارد )همان:  مردم تروآ کینه

های خدايان ديگر مثل هرا و آرتمیس و تاريخچۀ مذهبی آنان را ناديده ها و محرابگاههستند، او عبادت

ها درخواستی از خدايان خوانیم که وقتی انساندر اشعار هومر می. (Dietrich, 1979: 139)گیرد می

اهن معبد کريزس ک ايلیاد،طور مثال، در ابتدای سرودۀ اول کردند. بههايی نذر خدايان میداشتند، قربانی

ها را بدهد و دخترش را از آگاممنون بازستاند و او نیز در خواهد که پاسخ ظلم آخايیآپولو، از الهه می

نمايد کند، آپولو هم دعای او را اجابت میهايی از گاو و بز نذر الهه میگاه باشکوه و قربانیعوض عبادت

طور مثال، ی فرونشاندن خشم خدايان بودند. بهها برا(؛ اما گاهی اين قربانی56-57الف:  1396)هومر، 

کند. خدايان يونانی گرداند و برای فرونشاندن خشم آپولو صد گاو قربانی میآگاممنون دختر کاهن را برمی

شود، گفته می اوديسهطور مثال، در کنند؛ بهشدت مجازات میپذيرند و يا خطاکاران را بهها را میيا قربانی

که معابد و هايی به خدايان تقديم نمودند؛ ولی از آنجايیپس از پیروزی در جنگ، قربانیسپاهیان آخايی 

های اهدا شده از سوی آنان را نپذيرفته و بر های خدايان را در تروآ نابود کردند، خدايان قربانیگاهقربان

ها در تروآ با طوفان آن های يونانی را برای کیفر جنايتطبق سنت، زئوس، پوزئیدون و آتنا، ناوگان کشتی

اند يا در شکنند و حتی افرادی مثل آگاممن و نواولیس که از غضب خدايان جان سالم به دربردهدرهم می

 شوند.ها دچار سرگردانی میبازگشت با حوادث خونینی مواجه شده و يا سال

تر... و متمايز تمام وضوح هرچههومر شخصیت خدايان را به»، ايلیادخصوص در در هر دو منظومه، به

صورت آدمیان خاکی درآورده که دارای صورت و سیرت و همان کردار و ها را بهوصف کرده است و آن

شده است و به  (؛ ولی اين صفات با اغراق هر چه بیشتر نمايش داده85: 1386)ناس، « آرزوها هستند

توانند درقامت و زيبايی با خدايان ان هرگز نمیآدمیزادگ»، اوديسهگفتۀ کالیپسو، الهۀ دريا، در سرودۀ پنجم 
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شماری در دو منظومه وجود دارد. های بی(. در اين رابطه نمونه123ب:  1396)هومر،  «چشمی کنندهم

ای ، هفائستوس )الهۀ آتش و پسر زئوس و هرا( بر روی سپر آشیل، نقاشیايلیادمثلاً در سرودۀ هیجدهم 

آرس و آتنا در خط مقدم بودند، هر دو از زر »کند، بدين گونه که میاز جنگاوران و خدايان ترسیم 

های فروزان پوشیده و همچنان که سزاوار خدايان است، از زيبايی و بزرگی و شده بودند؛ جامهساخته

خدايان در اشعار  «گونگیِّانسان»(. اُتو معتقد است، اين 612الف:  1396)هومر، « جوشن خود نمايان بودند

ويژه باستان يکی از ايرادهای اصلی متفکران باستانی همچون سقراط و افلاطون علیه شاعران )به يونان

مقصود و جهد يونانیان اين است »طور که گوته، شاعر آلمانی، گفته است هومر و هزيود( است؛ ولی همان

گونگی مطرح است، نه در اينجا نوعی خدا. که الوهیت، بشرگونه شودکه آدمی به خدا شباهت يابد، نه اين

گونگی خدايان در اشعار هومر به نحوۀ تجلی آنان (؛ بنابراين، مسئلۀ انسان82: 1396)اوتو، « !بشرگونگی

طور مثال، هرمس شناسانند، بهها باز میگردد. خدايان در هومر، در صورت تمايل، خود را به انسانبازمی

که خود را کند، ولی تمايلی ندارد به اينه با پريام ديدار میطور آزادان، بهايلیاددر سرودۀ بیست و چهارمِّ 

« دارد که آشکارا پشتیبان آدمیزادگان باشدنمیخجستگیِّ خدايانِّ ايشان را وا »به آشیل نشان دهد؛ چراکه 

اند. گونگی، به شکل حیوانات هم در اشعار ظاهر شده(؛ اما خدايان علاوه بر انسان775الف:  1396)هومر، 

آتنا با چشمان جغد »و  27«هرایِّ گاوچشم»ای میان دنیای حیوانات و خدايان وجود دارد، ر هومر رابطهد»

ای باستان بوده است... و . گاو، قوچ، بز، مار و اسب از نظر آيینی همواره مورد توجه تمدن اژه28«شکل

، خدايان اوديسهدر  .) ,1979Dietrich: 143 («گرددبرمی 29هاشکی نیست که اين به عقايد دوره مینوسی

کردند، مثلاً در سرودۀ پنجم شاهد تبديل هرمس به الیکايی هستیم )هومر، به شکل پرنده نیز تجلی پیدا می

(. افزون بر اين، در هومر پرنده، هم نماد دستور خدايان و هم خود خدايان است. مثلاً، در 117ب:  1396

 (.39ب:  1396زئوس و هم خود زئوس است )هومر، ای از ، عقاب هم نشانهاوديسهسرودۀ دوم 

وضوح خدايان به»آيد آن است که از طرفی های هومر از خدايان به دست میتصوير ديگری که در سروده

کردند که ها داشتند؛ اما مداوم به يکديگر توصیه میهم در تمامی زمینه احساس برتری نسبت به بشر... آن

سرودۀ اول، هفائستوس  ايلیادطور مثال، در به. (Dietrich, 1979: 136)« ا نکندبه خاطر نوع بشر باهم دعو

الف:  1396های میرا با زئوس )پدرش( مجادله نکند )هومر، کند که به خاطر انسانبه مادرش توصیه می

الهۀ  ها، باخواهد به خاطر انسان، سرودۀ بیست و يکم، هرا از پسرش )هفائستوس( میايلیاد(، يا در 196

رود که حامی مردم تروآ است، درگیر نشود و آپولو نیز به همین دلیل از درگیری با پوزئیدون خودداری 

کنند. ها دخالت می(. از طرفی ديگر، در بیشتر موارد، خدايان در کار انسان676-680کند )همان: می

سئول نفاق بین آخیلوس و آگاممنون ، آپولو را مايلیادهمچون؛ موزها در سرودۀ اول  ايلیادهايی در نمونه

ها را به جنگ و کشتار با گويد، ما انسان(، يا در سرودۀ پنجم، ديونه به آفروديت می54داند )همان: می

( و يا در سروده بیست و يکم، آرتمیس دختر زئوس، هرا را مسئول جنگ 196داريم )همان: میيکديگر وا
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زيادی استدلالات (. پُست معتقد است که تاکنون 682اند )همان: دها میو برهم زدن آسايش میان انسان

که چرا هومر از چنین سیستمی بهره گرفته برای موضوع دخالت خدايان آورده شده است، ولی درک اين

همواره »، سرودۀ شانزدهم آورده است ايلیادخود هومر در  (Post, 1939: 170).است، بسیار دشوار است 

دم گريزاند و در همانترين جنگاوران را میباکردِّ[ آدمیزادگان برتر بوده است، ]او[ بی]خردِّ[ زئوس بر ]خ

 (.547الف:  1396)هومر، « گیردکه وی تازه به جنگ دل داده است، پیروزی را از دستش می

اين آيد که نوعی تعامل میان افعال بشری و ارادۀ خدايان وجود دارد، البته از اشعار هومر چنین برمی 

عادت هومر است که بازتاب يک موضوع را به دو صورت نشان دهد: نتیجۀ دخالت خدايان و نتیجۀ افعال 

ممکن است  (اوديسهو  ايلیاد) رسد، رفتار آزادانه و غیرمسئولانه خدايان درنظر میها که بهاختیاری انسان

خیانت  .اد خدايان و انسان باشدشیوۀ شاعر، برای نشان دادن عواقب جدی ناشی از عمل انسانی به ابع»

ای فرو نانشستنی بین خدايان منجر شد، ولی دزيدن هلن توسط پاريس به جنگی آفروديت و آرس به خنده

، زئوس به چنین اوديسهدر ابتدای سرودۀ اول کتاب . (Dietrich,1979: 136)« خونین مبدل گشت

و اگر سخنانشان ! کنندمیزادگان به خدايان نمیهايی که آدراستی چه نکوهش! آه»کند: موضوعی اشاره می

خردی ايشان است که بیش از آنچه سرنوشت خواستار آن را بشنويم دردهای ايشان از ماست؛ اما از بی

 (.13ب:  1396)هومر، « بود، آزار بردند

د که ها کم نیست، ولی مواردی هم وجود دارهای دخالت خدايان در امور انساندر اشعار هومر، مثال

طور مثال، بینند. بهکنند و نتیجۀ عمل خود را میها کاملاً ارادی، سرنوشت خود را انتخاب میخود انسان

توان کاملاً دخالت خدايان را مشاهده کرد؛ اما از طرف ديگر ، دسیسۀ آتنا در مرگ هکتور، میايلیاددر 

ناپذير است، ولی به دلیل او شکست دانست کهشدن با آشیل میهمگان و حتی خود هکتور قبل از مواجه

های والدينش، عزم مبارزه با آشیل را نمود و در اين راه جانش را اش، باوجود مخالفتجسارت قهرمانانه

ای در دريا شناور است با خود که اولیس بر روی تخته، هنگامیاوديسهنیز از دست داد؛ يا در سرودۀ پنجم 

بند خود بیرون يان با من حیله ديگری نکند و به من فرمان ندهد از تختهاگر يکی از خدا! دريغا»گويد: می

 (.131)همان: « بردار او شومخواهم فرمانهنوز نمی! بیايم

 . هومر و تعالیم دینی و اخلاقی 2. 4

شود، بلکه قید و لاابالی نمیتوزانه، بیهای خدايان در امور آدمیان، فقط مربوط به رفتارهای کینهدخالت

گیرد، وسوی اخلاق اجتماعی صورت میمنظور امداد غیبی، وضع قانون و رفتارهايی با سمتگاهی به

مشهور است، اشاره کرد اوديسهدر « نوازی زئوسقانون میهمان»توان به موارد بسیاری که به برای مثال می

ای مهم جامعۀ يونان هنوازی يکی از ارزش(. آداب میهمان340، 335، 325، 209، 146، 77)نک، همان: 

، منلاس )برادر آگاممنون و همسر هلن(، ايلیادای که درسرودۀ سیزدهم در آن دوران بوده است. به گونه
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عنوان يکی از علل خشم زئوس ويژه پاريس( را بهنوازی توسط مردم تروآ )بهبه جای نیاوردن آداب میهمان

هومر برای خویِّ وخیم بشری الگوهايی را معرفی (. 447الف:  1396شمارد )هومر، بر مردم تروآ برمی

، بسیار اوديسهآموزی و عبرت باشند. طوری که وجود و حضور الگوهای اخلاقی در کند تا زمینۀ درسمی

ها توسط خواستگاران که اش مبرا از هرگونه خطايی هستند. آنمحسوس است. البته قهرمان و خانواده

ای که پس از قتل گونهاند، بهانی آنان تأکید شده است، آزار ديده]مرتباً در شعر[ بر رفتارهای شیط

ای دل بر آنان نسوزاند و در پايان منظومه، به کمک خدايان خوبی بر شر غلبه خواستگاران هیچ خواننده

عنوان کند. همچنین، شاعر کوشیده است تا اين الگوی اخلاقی خويش را با تکرار داستان آگاممنون بهمی

گیر س عبرت و تضاد، دائماً توجیه کند: کلمنتسرا خائن در مقابل پنلوپ وفادار و اورست انتقاميک در

 عنوان الگويی برای تلماک.به

عناصر سازنده  ايلیاد و اوديسههای مهم بشری فضیلت است که هومر در از سوی ديگر، يکی از خُلق

و معادل انگلیسی  30«آرته»»کته بايد توجه داشت که نمايد. به اين نو ظهورات آن را به بیان آورده و بازمی

در يونان باستان در « آرته»»ای با بار معنايی کاملاً اخلاقی است، اما يا فضیلت، امروزه واژه (Virtue)آن 

(. برخی معتقدند، در 208: 1387)کیتو، « است« برتری»رود و معنای آن طور يکسان به کار میهمۀ امور به

کند، جايگاه اجتماعی و عملکرد شخصی است. نچه يک انسان خوب را از انسان بد متمايز میدنیای هومرآ

جهت است که فضیلت را معادل با برتری طبقاتی و نژادی و شکست رو، اهمیت مفهوم آرته از آن از  اين 

هايی همچون شداند، هرچند اين فردگرايی و اتوس طبقاتی، مانعی برای تبعیت از ارزرا با ننگ، يکی می

اغلب  32يک قهرمان و ننگ 31معونت، جوانمردی و مساعدت به جامعه نخواهد شد. عملکردِّ شرافت

بستگی دارد به انتظارات جامعه و آگاهی از آنچه ديگران ممکن است در مورد رفتار او فکر يا بیان کنند. 

 اک مشهود است:ها در پاسخ هکتور، قهرمان تروآ، به همسرش آندرومتمامی اين ديدگاه

های تو همه گونه انبازم، اما اگر چون مردی بزدل ای همسرگرامی، من با پريشانی»هکتور پاسخ داد: 

های مردم تروآ و زنان بخشندۀ تروآ بر توانم در انديشۀ سرزنشدر کنارت بمانم و از جنگ بپرهیزم، نمی

ه همواره خطر را خُرد بشمارم و برای اند کخويش نلرزم. مردانگی، آيین ديگری دارد. به من آموخته

 (.243الف: 1396)هومر، « پاسبانیِّ سرافرازیِّ آشکار پدر و آنِّ خويشتن در پیشاپیش مردم تروآ کارزار کنم

 گیرینتیجه

دين يونان باستان در بدو امر، آمیخته با اعتقادات اقوام ابتدائی يونان بود و عبارت بود از پرستش نیاکان 

گاهش؛ و خانواده و وضع قوانین اولیه، ازجمله نتايج آن است؛ ن و قهرمانان که آتشگاه، تجلیاعم از مردگا

ها پرستش زئوس، هرا و خدايان ترين آنشود که مهمهای ديگری تقسیم میاما اين دين خود به شاخه

یز زمانی المپوس يونانی است؛ پرستشی که ريشه در پرستش عناصر طبیعی دارد. پرستش عناصر طبیعت ن
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شروع شد که يونانیان نسبت به نقش و جايگاه طبیعت در زندگی خود، آگاهی پیدا کردند. اين دين با 

های خانوادگی ها و آتشگاهگسترده شدن اجتماعات يونانی، وسعت بیشتری يافت و از محدودۀ خانواده

سک و قربانی مخصوصی که برای آن، آيین و مناطوریگاه به خود گرفت؛ بهخارج شد و شکل پرستش

 صورت معبد درآوردند.های خود افزودند و آن را بهگاهتدريج بر وسعت پرستشدر نظر گرفتند و به
سپس دين با اسطوره ادغام يافت. در اين مرحله بیش از هرچیز از خدايانی که برای آفرينش جهان و 

توان مرحله گذر از هومر را می اوديسه. ايلیاد و شودفرمانروايی بر آن دارای اهمیت هستند، صحبت می

های يونانی که معرف دين چندخدايی است به مند شدن اسطورهدورۀ شفاهی به دورۀ کتبی و ثبت و نظام

های انسانی که در کوشید به پرسشسرايی دانست که میپرداز چکامهپايمردی ذهن و خیال اسطوره

مینه دين و نسبت میرندگان با جاودانان و نیز اخلاق بوم يونان باستان سکنی گزيده است، در ززيست

هايی درخور بیابد. روشن است که هومر دغدغۀ استدلال منطقی را ندارد؛ زيرا اجتماعی و قومی، پاسخ

ساز و خداتراشی خويش است و در مقام شاعری با ذهن کاملاً شاعری است که فرزند زمانۀ اسطوره

ر در عالمی مابین برزخ )مثال( و دنیا، بیشتر درصدد ارائۀ توصیف و گرفته با اسطوره و خیال محصوخو

ها متناسب با درک و فهم و مرتبۀ هستی گزارشی از خدايان و قهرمانان و وقايع و اسباب و معد ات آن

، ما صرفاً «حماسه»های هومر طبق يک نظر، در بحث از گرای عصر خود است. در چکامهمردمان اسطوره

المعارف شفاهیِّ مشتمل رو هستیم؛ يک دائرهنری مستقل، بلکه با يک نظامِّ فرهنگیِّ مولد روبهنه با اثر ه

بر معیارهای اخلاقی و رفتار اجتماعی که هويت اجتماعی، سیاسی و فکری تمدن کلاسیک يونان و 

ات در مورد که از قرن نوزدهم برخی از ابهاموجود اينکند. بنابر نظری ديگر، با هلنیستی را تعیین می

توانند به خوبیِّ شاهدی همچون هومر، های جديد نمیتمدن يونانی برطرف شده است، ولی مدارک و يافته

از آن دوران بگويند، چرا که هومر تمام محتوای اشعار خود را از عصری که در آن زيسته، گرفته است. 

شناسی اثبات شده است؛ ظر باستانها از نعناصری همچون وجود معابد دلفی در اشعار هومر که وجود آن

ای مانند قربانی کردن برای خدايان برای کاهش خشم خدايان و اجابت دعای های مذهبیتوجه او به آئین

ها از سوی خدايان به دلیل هتک حرمت به معابد؛ دخالت ها توسط خدايان؛ رد شدن قربانی انسانانسان

نگاری؛ وجود ابرمفاهیمِّ اخلاقی ها و حیوانات و شمايلسانخدايان در امور آدمیان، تجلی خدايان در ان

نوازی حاکی همچون آرته و وضع قوانینی اخلاقی که برای اجتماع ضروری بوده استف مانند قانون میهمان

سرای برجستۀ يونان باستان، نه تنها به خوبی به مذهب يونان باستان از آن است که هومر، در مقام چکامه

طور که بزرگترين محققان دينی و انديشمندان برجسته نیز بدان ی داشته است، بلکه هماناشراف و آگاه

برای تحقیق دربارۀ دين يونانی وجود دارد،  اوديسهو  ايلیاداذعان دارند، اگرچه امروزه منابع مفیدتری از 

عنوان بهترين بهتوان انکار کرد که اشعار هومر در طول قرون و اعصار، در ممالک مغرب زمین اما نمی
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مأخذِّ مذهب يونانیان مورد قبول خاص و عام بوده است و مجموعه خدايانی که هومر ايجاد کرده است، 

 نمونۀ کامل اعتدال فکر و تناسب انديشه است.

 ها:نوشتپی

1.Marshall McLuhan (1911-1980) 

2. Hómēros 

3. Aeolic 

4. Alcman 

5. Archilochus 

6. Callinus 

7. Tyrtaeus 

8. Sappho (c. 630 – c. 570 BC) 

9. Marcus Terentius Varro (116 BC- 27 BC) 

10. Demons 

11. Heroes 

12. Hercules 

13. The Glorious 

14. Phoebus 

15. The Shining 

16. Apollo 

17. He Who Drives Away Night Or Evil 

18. Muthos   

19. The Origin of Fables 

20. Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657 –1757) 

21. Divine Myths 

22. Legends 

23. Paideia 

24. Oikos 

(. همچنین در 144ب:  1396اشاره شده است )هومر،  (Delos)، سرودۀ ششم، به معبد آپولو در دلوس اوديسهدر  .25

همچنین در  (.Homer, 2005: 116-117)، به آپولو از اين همین معبد ياد شده است 51-60های هومر ابیات سروده

 (.172ب:  1396که نام قديم معبد دلفی آپولو است، اشاره شده است )هومر،  (Pytho)اوديسه، سرودۀ هشتم به معبد پیتو 

، 199الف:  1396يا برغمه معبد دارد )هومر، ( Pergam)در ايلیاد، سرودۀ پنجم و هفتم، ذکر شده که آپولو در پرگام  .26

249). 

را به کار برده است که  βοῶπις (potnia boōpis)دو بار و در سرودۀ چهاردهم عبارت  ايلیادهومر، در سرودۀ اول .72

 ;Homer, 1967: 73-74)آورده است « گاو چشم»به معنای  ox-eyed)ريچموند لاتیمور در ترجمۀ انگلیسی خود )

گاوچشم، گاو چهره، گاو شکل، »نويسد: یاد، به نقل از کوک میمارگاريت ريگوگلیسو ضمن اشاره به اين عبارت در ايل. (298

شده عنوان گاو در نظر گرفته میفرض بهصورت پیشهايی که از گذشته دور به هومر رسیده است و هرا، در ابتدا بهويژگی

 .(Rigoglioso, 2009: 118)« است

را برای آتنا ذکر کرده γλαυκῶπις ارم( لقب )سرودۀ اول، ششم، بیست و يکم و بیست و چه اوديسههومر در کتاب .28

 ,Homer)برده است  را به کار« جغد چشم»به معنای  (owl-eyed)است، لامباردو در ترجمۀ انگلیسی اوديسه، عبارت 

2000: 86; 196, 511,588). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=glaukw%3Dpis&la=greek&can=glaukw%3Dpis0&prior=glaukw/pion#lexicon
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ای است که تاکنون آورترين تمدن دنیای اژهترين و شگفتقبل از میلاد(، غنی 2000- 1450) (Minoan).تمدن مینوسی 29

شاره از مردمان آن سرزمین با ا اوديسهشده و جزيرۀ کرت در مرکز اين تمدن باستانی قرار دارد. هومر در کتاب نوزدهمِّ کشف

 100همچون جزيره »و يا در قالب عباراتی  (455: ب 1396 نک به هومر،)ياد کرده « مینوس»به نام پادشاه قدرتمند آنان، يعنی 

کتاب نوزدهم(. به همین  اوديسهکتاب دوم و  ايلیادکرده است )نک به  به شکوه اين تمدن باستانی اشاره« شهری 90شهری يا 

جای مانده از اين تمدن همچون کنند. از آثار بهعنوان فرهنگ مینوسی ياد میهنگ جزيرۀ کرت غالباً بهدلیل، باستان شناسان از فر

آيد که آنان خدايگان بسیاری را در قالب شمايل و يا ها چنین برمیها و معماریهای مصور، پیکرتراشیها، کتیبهنقوش سفالینه

آمده از دست های بهدانستند. در ظروف، لوازم و پیکرهن و ارواح مرتبط میپرستیدند و امور جهان را يکسره با خدايابت می

شناسان تأثیر دين و شود. به باور باستانمعابد آنان تصاويری از اين خدايان، با پیکرۀ ترکیبی نیمه انسان و حیوان مشاهده می

طور انکارناپذير است، به -ويژه يونانبه-جوار های همفرهنگ ساکنان جزيرۀ کرت بر فرهنگ سراسر جزاير دريای اژه و تمدن

( در کتب خود ضمن مقايسه خدايان مینوسی با خدايان يونانی، اذعان دارند که در منشأ 2009( و کستلدن )2017مثال آدامز )

به شباهت  هايی وجود دارد. کستلدن در اين رابطهو گسترۀ وظايف و قلمرو خدايگان و حتی بعضاً در نام آنان نیز شباهت

کند و معتقد اشاره می (Poseidon)خدای آب و زلزله مینوسی با خدای آب يونانی يعنی پوزئیدون ( Poteidan) «پوتايدان»

 (.Castleden, 2009: 129)است هر دو خدا ماهیت يکسانی دارند

30. Aretê 

31. Timê 

32. Aidos 
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